
 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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کسی دیگر لباس اهدا نمی‌‌کند

قدرت خرید 
خیلی‌پایین آمده. ما 

خودمان هم جنس 
را گران می‌خریم 

و با اینکه سودمان 
را پایین می‌آوریم، 

مشتری‌نیست. 
هرسال من خودم 
چند تکه لباس نو 

را اهدا می‌کردم 
برای‌ نیازمندان. 

می‌گفتم این برای‌ 
رونق کارم باشد اما 

دروغ چرا، امسال 
اصلا در توان کسی 
‌نیست کمک کند. 

فقط باید یکجوری‌ 
سر کنیم و دعا کنیم 
بتوانیم اجاره مغازه 

را بدهیم

اصلًا منظور یک دســت کامل اســت یا 
یــک تکه لبــاس و اینکه قرار اســت این 
لباس خارجی ‌باشــد یا ایرانــی؟ ایرانی 
‌باکیفیت یــا ایرانی‌ ارزان؟ حالا بگذارید 
میانگینش را حساب کنیم؛ فرض کنید 
یک خانواده چهارنفره قصد دارد برای 
هریــک از اعضای‌ خود، یک تکه لباس 

زمستانی‌ ایرانی‌ نسبتاً خوب تهیه کند.
یــک کاپشــن مردانــه چیــزی ‌بیــن 400 
هزار تومان تا یک میلیون تومان قیمت 
دارد که البته‌ این در مورد جنس ایرانی‌ 
متوســط است و طبیعی ‌است که بالاتر 
از اینها هم قیمت‌گذاری می‌شود. برای‌ 
یک پالتــوی ‌زنانه با همیــن مختصات 
هــم باید چیــزی‌ بین 500 هــزار تومان 
تا یک میلیون و نیم هزینه کنید. لباس 
بچــه‌ هــم که بــه لحــاظ قیمت دســت 
کمی از پوشــاک بزرگســال نــدارد. یک 
کاپشــن بچگانه کم کــم 400، 500 هزار 
تومــان قیمــت دارد و برای ‌یک شــلوار 
معمولی هــم باید همین حدود هزینه 
کنیــد. بــا یــک حســاب و کتــاب ســاده 
می‌بینید که بیــن 3 تا 8 میلیون تومان 
هزینــه تهیه چند تکه لبــاس گرم برای‌ 
یک خانواده متوســط است. حالا اینکه 
کسی ‌بیشــتر از این هزینه می‌کند یا نه، 
آن حرفی ‌دیگر اســت اما خانواده‌های 
‌زیادی‌ هم هســتند که به کل قید خرید 

لباس جدید را می‌زنند.
»مشــتری زیــاد ‌می‌آید اما خریــدار کم 
اســت.« ایــن را بوتیــک‌داری ‌در یکــی‌ 
از مراکــز خریــد مرکز شــهر می‌گوید که 
البته حــرف دل خیلی‌هاســت: »مردم 
گاهی برای‌ وقت پرکردن می‌آیند پاساژ 
امــا خیلــی‌ کم خریــد می‌کننــد. قدرت 
خریــد مــردم خیلــی پاییــن آمــده. مــا 
خودمــان هم جنــس را گران می‌خریم 
و بــا اینکه ســودمان را پایین می‌آوریم، 
مشــتری نیســت. هرســال مــن خــودم 
چنــد تکــه لبــاس نــو را اهــدا می‌کردم 
بــرای‌ نیازمنــدان. می‌گفتــم ایــن برای‌ 
رونق کارم باشــد اما دروغ چرا، امســال 
اصلًا در توان کســی ‌نیســت کمک کند. 
فقط باید یکجوری‌ سر کنیم و دعا کنیم 

بتوانیم اجاره مغازه را بدهیم.«
برای ‌دانستن آن‌که انگیزه اهدای ‌لباس 

به نیازمندان تا چــه حد پایین آمده، از 
چند نفری سؤال می‌کنم. خانم عبادی 
‌کــه‌ همیشــه از جمله کســانی‌ بــوده که 
لباس‌هــای ‌اضافــی‌ خانــواده خــودش 
و فامیــل را جمــع‌آوری ‌می‌‌‌کــرده و بــه 
خیریه می‌داده، می‌گوید: »امسال اصلًا 
پرسیدن اینکه لباس اضافی‌ دارید، کار 
بیهوده‌ای ‌است. هرکس پیش خودش 
می‌گوید همین‌ها را کــه دارم نگه دارم 
که لازمم می‌شــود. دختر من هر ســال 
لباس‌هایی ‌که ازشــان خسته شده بود، 
می‌داد بیرون. نوی‌ نو بود لباس‌هایش. 
امســال می‌گوید اینها همه‌اش مارکدار 
هســتند و اگــر بیــرون بدهــم، دیگر گیر 
خودم نمی‌آید. حتی‌ یک پوتین خوب 
داشــت که کفــه‌اش کمی‌ ورآمــده بود، 
همــان را هــم داد کفاشــی ‌تعمیــر کرد 
که بپوشــد چــون بــه قول خودش ســه 
برابــرش را بایــد پــول بدهــد و جنــس 
بنجــل بخــرد. همین چنــد وقت پیش 
یکی‌از آشــناهایم می‌گفت: »یک کیسه 
بــزرگ لبــاس جمــع کــرده بــودم کــه 
بدهم بیــرون. بعد هی ‌یــادم می‌افتاد 
کــه مثــاً فــان شــلوار کــه تــوی ‌کیســه 
اســت هنــوز خــوب اســت و می‌رفتم از 
کیســه درش می‌آوردم. دو روز بعدش 
دوبــاره می‌گفتــم ای ‌بابــا آن پیراهن را 
هــم می‌توانم تابســتان بپوشــم و هنوز 
خیلــی ‌نــو اســت و می‌رفتــم آن را هــم 
از کیســه درمی‌آوردم. بعــد از دو هفته 
دیدم تقریبــاً تمام لباس‌ها را از کیســه 
درآورده‌ام و برگردانــده‌ام تــوی ‌کمد.« 
این شــاید طنزگونه و خنــده‌دار به نظر 
برســد اما در واقع خیلی ناراحت‌‌کننده 
اســت و دارد نشــان می‌دهد کــه مردم 
دارنــد محافظــه‌کار می‌‌شــوند و روحیه 
ایــن  تأثیــر  تحــت  خیرخواهانه‌شــان 

محافظه‌کاری قرار می‌گیرد.«
بــرای آنهــا کــه همیشــه چشمشــان به 
‌ایــن بــود که چنــد تکه لبــاس جدید به 
دستشــان برســد، ایــن روزهــا روزهــای‌ 
ایــن  بایــد  می‌داننــد  نیســت.  خوبــی‌ 
زمســتان را بی‌لباســی ‌گرم سپری ‌کنند. 
بــا همان‌ها کــه از قبل مانــده و حاصل 
روزهایی‌ اســت که قیمت‌ها دود از کله 

آدم‌ها بلند نمی‌کرد.

آمــده و پیامدش همین اســت که دیگر 
چیزی ‌به دســت نیازمندان نمی‌رســد. 
اهــدای پوشــاک هــم وضعیتش خیلی 
‌بد اســت. مــن لابی‌ آپارتمــان خودمان 
را به عنوان محل دپوی ‌پوشاک اهدایی‌ 
هــر ســال خصوصــاً  بــودم.  قــرار داده 
زمســتان کلــی ‌لبــاس گرم به دســتمان 
می‌رسید چون ضرورتش هم در فصل 
سرد بیشتر حس می‌شود. روزهایی بود 
کــه از صبح تا شــب وقت می‌گذاشــتم 
برای ‌وارســی و جداســازی ‌لباس‌ها. اما 
امســال بــه طــرز عجیبــی‌ هیچ لباســی 
‌بــه دســتمان نرســیده. کســانی‌ کــه مرا 
می‌شناســند می‌داننــد که‌ هر لباســی ‌را 
قبــول نمی‌کنم. یعنــی ‌می‌گویم لباس 
پــاره و کهنه را برای‌ مــا نیاورید. در واقع 
لباســی‌ که اهدا می‌شــود، لباســی‌ است 
کــه صاحــب آن هنــوز می‌تواند بپوشــد 
چــون  منتهــا  دارد  کارآیــی‌  برایــش  و 
نیــازی  و  دیگــری ‌خریــده  لباس‌هــای‌ 
‌بــه لبــاس قدیمــی ‌نــدارد، آنهــا را اهدا 
می‌کند. الان قیمت پوشــاک جوری‌ بالا 
رفتــه که مردم می‌گویند همین لباســی 
‌را کــه می‌خواهیم اهــدا کنیم، خودمان 
چنــد ســال دیگــر می‌توانیــم بپوشــیم. 
ما خانواده‌های تنگدســت ‌زیــادی ‌را در 
تهران می‌شناســیم که آبرومند هستند 
و بــا توجه به ســن و ســال بچه‌هایشــان 
همیشــه برایشــان لبــاس می‌بردیــم و 
می‌دانم که خیلی‌ هم به آن نیاز دارند. 
پارســال علاوه بر اینکه بــه خانواده‌های 
‌تحت پوشــش خودمان کمــک کردیم، 
لبــاس اضافــی‌ هــم آوردیم کــه بردیم 
در کوره‌هــای ‌آجرپزی ‌بین مردم پخش 
کردیــم امــا امســال بــرای‌ خانواده‌های‌ 
لبــاس  هــم  پوشــش خودمــان  تحــت 
وقتــی  دیگــر،  معلــوم ‌اســت  نداریــم. 
مــردم می‌بیننــد یک کاپشــن معمولی 
را بایــد 600، 700 هــزار تومــان بخرند و 
یک پلیور بافتنی ‌برایشان حداقل 200، 
300 هــزار تومــان آب می‌خــورد، فکــر 
می‌کنند چرا باید لباس قدیمی‌شــان را 

اهدا کنند؟!«
زمســتانی ‌چنــد  لبــاس  دســت  یــک 
درمی‌آید؟ خب بستگی‌ به ‌این دارد که 
زنانه باشد یا بچگانه و یا مردانه. یا اینکه 

پســر پانزده شانزده‌ســاله اســت، کارگر 
کــت  یــک  افغانســتانی ‌میوه‌فــروش. 
نــازک پوشــیده که به تنــش زار می‌زند. 
زیــر کت، یک‌لا پیراهن اســت و همین. 
بــار را از دســت مشــتری‌ها می‌گیرد و تا 
کنار ماشین‌هایشــان می‌بــرد و انعامی‌ 
کوچــک نصیبــش می‌شــود. هربــار کــه 
را  دســت‌ها  می‌شــود،  تمــام  کارش 
توی‌جیب می‌کنــد و دوباره در خودش 
مچالــه می‌شــود. هوای ‌سرشــب ســرد 

است. آدم‌ها به پسر توجهی‌ نمی‌کنند. 
انــگار نامرئــی اســت. یــک پســر پانزده 
شــانزده ساله نامرئی‌ که سردش است. 
باید لباسی‌برایش تهیه کرد؛ حداقلش 

یک پلیور گرم.
این زمســتان با زمســتان‌های ‌قبل فرق 
دارد، حداقــل بــرای‌ آنهــا کــه‌ هر ســال 
چشمشــان به ‌ایــن بود که چند دســت 
لباس گرم به دستشــان برسد در حالی 

که خودشان قادر به تهیه‌اش نیستند.
اهدای ‌لبــاس به نیازمنــدان البته فقط 
مختص به زمستان نیست اما در فصل 
ســرد یک جورهایــی ‌ضرورتش بیشــتر 

حــس می‌شــود. زمســتان امســال امــا 
دست خیریه‌ها هم خالی ‌مانده.

»هرســال ایــن موقــع آنقــدر لبــاس به 
دســتمان رســیده بــود کــه گاهــی حتی‌ 
مازادش را می‌فرستادیم شهرستان اما 
امسال دریغ از یک دست لباس گرم.«

ایــن را زهــره نجفــی ‌می‌گویــد، عضــو 
هیــأت مدیــره یکــی‌ از خیریه‌هــا که در 
زمینه جمع‌آوری ‌و اهدای پوشــاک هم 
فعال اســت. او ادامــه می‌دهد: »بدون 
اغــراق می‌توانــم بگویــم که امســال ما 
کاهــش 60 تــا 70 درصــدی‌ کمک‌‌های‌ 
در  هــم  حــالا  داشــته‌ایم،  را  مردمــی‌ 

بخش پوشــاک و هم بخش‌های ‌دیگر. 
باورتــان نمی‌شــود ولــی‌2، 3 میلیــون 
تومــان پــول را بــه زور جمــع می‌کنیــم 
چون مردم خودشان شرایط اقتصادی‌ 
خوبــی ‌ندارند و احســاس امنیت مالی 
نمی‌کننــد. حتی‌ وســایل دســت دوم را 
دیگــر برای‌ مــا نمی‌آورند. قبلًا وســایل 
دســت دوم زیاد به دســتمان می‌رسید 
که بــه نیازمندان اهدا کنیم اما امســال 
حتی‌ یک وســیله‌ هم نیامــده. طبیعی 
‌اســت دیگــر، طــرف می‌گوید تــا جایی 
‌کــه امــکان دارد خــودم از آن اســتفاده 
می‌کنم. قــدرت خرید وســیله نو پایین 
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